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«و باغ های نیشابور، افســوس که من هرگز آن ها را نخواهم 
دید!» این جمله ای آشــنا از «آندره ژید»، نویسنده نامدار 
فرانسوی ، است. او در کتاب «مائده های زمینی» در ستایش 
باغ ها، بناها، چشــمه ها و دشــت ها -از مراکش تا ایران- و 
هرآنچــه در طبیعت می بینیم و می باید مایه خوشــبختی 
و آسایش ما باشــد و غالبا از آن غافلیم، قلم فرسایی کرده 
است. وی در صفحه۶۱ کتابش می نویسد: «باغ های نیشابور 
را عمرخیام ستوده است و باغ های شــیراز را حافظ. هرگز 

باغ های نیشابور را نخواهیم دید.»
روایت شــیفتگی او به باغ های نیشــابور امروز، شرح حال 
شهروندان کنونی نیشابور اســت که از شهرِ کوچه باغ های 
تاریخی، جز تصویری مبهم در شــنیده ها به یــاد ندارند. 
نیشابور دهه هاست که از شکوه سبزینگی اش جز خاطره ای 

دور باقی نمانده است.
شاید زمانی که برادران «کَهَنگی» درحال ایجاد لوله کشی 
آب شرب شــهری در دهه۴۰ و ایجاد نخســتین چاه های 
عمیق آب به سفارش شهرداری وقت بودند، خبر نداشتند 
که چند دهه بعد و در گرماگرم اوج گیری صدور پروانه های 
بهره برداری چاه های عمیق، دیگر نفس دشــت نیشــابور، 
سخت تر بالا خواهد آمد؛ دشتی که در میانه گرمای تفتیده 
کویرِ «میان جلگه» در جنوب خود و دامنه های سرد و ییلاقی 
خاتون زیبا و باوقارش «بینالود» در شمال، آرام گرفته است 
و از دل خود، هم نشاط و سرسبزی وصف ناشدنی و هم میوه 
و قوت و غذای میلیون ها نفر را در شرق کشور تامین می کند 
و شاید اگر مســئولیت داوطلبانه تامین غذای این جمعیت 
انبوه در مرکز و غرب خراسان با این دشت نبود، امروز عمق 
چاه هایش تا ۲۷۰متر و شکاف پهنه سرسبزش تا ۳۷کیلومتر 

گسترده نمی شد.
شهر نیشــابور امروزی که «محمدرضا شــفیعی کدکنی» 
دفتر شعر «در کوچه باغ های نشــابور» را به یاد آن، سرشار 
از نغمه های موزون و طرب انگیز و تفکربرانگیز کرده است، 
۲۸۰هکتار فضای سبز شهری دارد. ســرانه هر شهروند از 
جمعیت افزون بــر ۲۷۰ هزارنفری کنونی اش، کمی بیش از 
۱۰مترمربع است که تا استاندارد جهانی و حتی استاندارد 

ملی خودمان، فاصله ای شگرف دارد.
این درحالی اســت که روزگاری تا همین ۳۰ســال پیش، 
باغ های زیبا با درختان انبوه، سقف گنبد فیروزه وشِ نیشابور 
را می شــکافتند و نشــاط را به بینندگان خویش در طبق 
عشق باغبانانشــان هدیه می کردند. در مرکز شهر پیرامون 
کال منوچهری، درختان باغ های «گنجی»، «شادیاخی»، 
«جمشید» و «الیاســی» قامت افراشــته بودند و در غرب 
شــهر نیز باغ های کران ناپیدای «ترقی» و «ســعیدی» و 
«افشار». حدفاصل این ها را هم می توانستی با گذر از باغ های 
«امین اســلامی»، «قوامی» و «ملی» به خیابان سراســر 
باغ «۱۷شــهریور» پیوند بزنی. حالا از آن همه سبزینگی 
جز لکه هایی نمانده و شــهر از آهن و ســیمان آکنده شده 
است. خیابان های شــهر چند دهه پیش هم به جای کاج و 
زبان گنجشک پر بود از بید و سرو و اقاقیا. عطر مسحورکننده 
اقاقیا و یاس که اردیبهشت عاشقانه این شهر را رقم می زد، 
هر انســانی را به طرب آورده، عاشــق می کرد. کوچه ها و 
لچکی ها پر بود از عطر اطلسی ها و شــمعدانی ها. حالا باغ 
ملی را دوباره مرمت می کنند تا کــف آن را به جای آجر از 
سنگ و بتن پر کنند و جای نیمکت هایی که برای تماشای 
فواره های زیبای حوض سراســری وسط باغ وجود داشت، 
ردیفی آجر بکارند که مبادا کســی پا در حریم چمن و گل 
بگذارد؛ عشق آن سال ها جای خود را به ترس از ویرانگری 
احتمالی رهگذران سپرده اســت، چندان که شهر دیگر به 
نشســتن پیرمردها و پیرزن هایش در عصرگاه باغ ملی هم 

توجهی نمی کند.
عکس های هوایی نیشابور از دهه۲۰ خورشیدی تا دهه۶۰، 
نشانه های بافت سبز شــهری را به خوبی عیان می کند اما 
تصاویری که نرم افزار گوگل ارث از همین شــهر اکنون به 
رخ ما می کشاند، صدها هکتار ساختمانی را نشان می دهد 
که چند لکه ســبز کوچک را محاصره کرده اند. شهرداران و 
شوراهای شهر نیز در همه این سال ها شاید دقت نکرده اند 
که شهر باید برای شهروندانش جای زندگی، عشق، بازی و 

امید باشد.
نغمه های شفیعی کدکنی هنوز هم در آواز گنجشک ها که 
به خداحافظی شهروندانی که این شــهر را ترک می کنند، 
می آیند و یادآوری می کنند که پرواز گنجشک ها روزبه روز 
کمتر می شود، همچنان شورآفرینی می کند: «سفرت به خیر!  
اما تو و دوســتی خدا را/ چو ازین کویر وحشت به سلامتی 

گذشتی/ به شکوفه ها، به باران/ برسان سلام ما را.»
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  سیاست نانوشــته ای می گوید خانه های
تاریخی، نابود شوند

نخســتین زنــگ این هشــدار را حســن 
خواجویی، ســردبیر دوهفته نامه «آفتاب 
صبح نیشــابور»، به صدا درآورد. او که در 
طول این ســال ها با گزارش هــا و اخباری 
که منتشــر کرده، به حمایت از خانه های 
تاریخی شهرش برخاسته است، در تماسی 
تلفنی، دلیل تخریب خانه های تاریخی شهر 
را تراکم فروشــی بیان می کنــد و وضعیت 
این خانه ها را با عبارت «سیاســت نانوشته 
این اســت که این ها از بین بروند» توصیف 
می کنــد و می گویــد: متاســفانه در پنج 
سال اخیر بافت تاریخی نیشــابور به دلیل 
تراکم فروشی، دستخوش تغییروتحول های 
زیادی شده است، زیرا سیاست شهرداری ها 
در دهه اخیر تنهــا به تامیــن منابع مالی 
ســازمان خودشــان  معطوف بوده است، 
آن هم ازطریق فروش شهر و تراکم فروشی؛ 
شهرهای کوچکی مثل نیشــابور ازآنجاکه 
نتوانســته اند ازطریق جلب مشارکت های 
عمومی و خصوصی و دیگر راهکارها منابع 
مالی نسبتاپایداری را برای خود تامین کنند، 
دست به این کار زده اند. درواقع دارند شهر 
را می فروشــند تا بتوانند منابع مالی اداره 
شــهرداری ها را تامین کننــد. درد ماجرا 
اینجاســت که این منبع مالی هم بیشــتر 
صرف هزینه تامین حقوق نیروی انســانی 

می شود تا پروژه های عمرانی برای شهر.
نیشــابور شــهر ک وچه باغ هاســت. این 
خانه باغ هــا در گذشــته در بهترین نقاط 
شهر ســاخته شــده اند و دارای محوطه و 
زمین وســیعی هســتند که با گســترش 
بلندمرتبه ســازی ها در چند سال اخیر، به 
بهتریــن گزینه برای ساخت وســاز تبدیل 
شده اند. بسازو بفروش ها می آیند این ملک ها 
را از مالکان می خرند، پی سازی می کنند و 
ساختمان می سازند. بهره مندی شهرداری 
هم از اینجا شروع می شود که با فروش پروانه 
ساخت آن هم به صورت اقساطی، یک منبع 
مالی نامحدود برای خودش ایجاد می کند، 
پس ترجیحشان این اســت که این اتفاق 
بیفتد؛ چون برایشان منفعت اقتصادی دارد. 
آن ها به خانه های تاریخی به چشــم درآمد 

نگاه می کنند. در این میان، میراث فرهنگی 
هم به دلیــل آنکه مالکان رضایــت ندارند، 
نمی تواند خانــه را به ثبت ملــی درآورد و 
به گفته خودش، بودجه ای هم برای تملک 
ندارد. در هر دو صورت، سازمان های مسئول 
در این میان به شــدت کم کاری می کنند و 
وضعیت بافت تاریخی شــهر اصلا برایشان 

مهم نیست.
 نوشدارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی

ســاعت از ۶صبح گذشته اســت که جاده 
مشهد-نیشــابور را زیــر چــرخ ماشــین 
می اندازیم تا خودمان را به یکی از شهرهای 
قدیمی ایــران برســانیم؛ جایی کــه قرار 
اســت در آن از درد تخریب هایــی بگوییم 
که چهره تاریخی شــهر را با کاشــی های 
فیروزه،مقرنسی ها و کاشی کاری های هزار 
رنگش بــه آجرهای و ســیمان تغییر داده 

است.  
خودمــان را بــه ویرانه های خانــه پرویز 
مشکاتیان می رســانیم. هوای نیشابور بین 
آفتاب و باران نم نم، مــردد و بی قرار مانده 
است. حکم آدمی را دارد که یک چشمش 
اشک است و دیگری حیرت. نمی داند بگرید 
یا به تماشــای بســیاریِ افرادی بنشینند 
که حالا آمده اند برای تســلیت یا تســلا و 
گفتن اینکه عزمشان را جزم کرده اند برای 
مرمت دوباره بنا. این سطر را بگذارید کنار 

این توضیح که وقتی رســیدیم، خانه پرویز 
مشــکاتیان برخلاف انتظارمان شلوغ بود. 
مردم عادی، همسایه ها و خبرنگاران همه 
و همه آمده بودند تــا از درد این یک هفته 
بگویند. ناگفته نماند در میان این جمعیت 
مســئولان رده بالا و رده پایین شهری هم 
حضور داشــتند تا جلوی دوربین ها وضبط 
صوت  روشــن رســانه ها، اتفاق پیش آمده 
را توجیــه کننــد و بــار این تقصیــر را از 
شانه هایشــان بردارند و بــر دوش دیگری 
بیندازند. نمایندگان شــهرداری، شورای 
شهر، میراث فرهنگی جمع بودند اما آنچه 
گفته و شنیده می شــد، نوشداروی پس از 

مرگ سهراب بود و بس.
سازمان میراث فرهنگی می گوید:  ما درحال 
تامین بودجه بودیم. شهرداری نباید مجوز 
تخریب را صادر می کرد و شــهرداری هم 
تاکید می کند که: «ما سر تاریخ مشخصی، 
توافق کردیم اما شــما نتوانســتید خانه را 
تملک کنید. ما هم چون خانه، ثبت میراث 
ملی نبود و قانون بازدارنده ای هم نداشتیم تا 
بتوانیم با آن جلوی مالکان را بگیریم، کاری 

از دستمان برنیامد و خانه تخریب شد.»
هادی ترقی رییس کمیسیون عمران شورای 
شهر نیشــابور که در میان دیگر مسئولان 
حضور دارد،  بیان می کند: براساس قانون، 
وقتی ارزش تاریخی خانه ای ثابت می شود، 

میراث فرهنگــی قــدرت دارد کــه جلوی 
هرگونه آسیب به آن را بگیرد اما اسماعیل 
اعتمادی رییس میراث فرهنگی نیشابور در 
پاســخ ترقی می گوید: قانون به حق تملک 
مالک، بها می دهد و مــا نمی توانیم تا وقتی 
خانه ای ثبت میراث نشده است، کاری انجام 
دهیم و این شهرداری اســت که باید از ما 
حمایت کند و به خانه های تاریخی، پروانه 

ساخت ندهد.
 رییس ســازمان میراث فرهنگی نیشــابور 
معتقد اســت: بزرگ ترین مشــکلی که در 
مســیر حفظ و احیای خانه هــای تاریخی 
با آن روبه روســت، مالکانی هستند که به 
هیچ عنــوان حاضر به همکاری نیســتند و 
خانه هایشان را نه واگذار می کنند و نه اجازه 

مرمتش را می دهند.
ماجرا اما از این قرار است: پس ازوعده های 
بی فرجام ده ســاله مبنی بر ایجاد مجموعه 
فرهنگی یا خانه موسیقی توسط شهرداری، 
وراث استادِ ســنتورنواز کشــور، تصمیم 
می گیرند خانه را به مالک دیگری بفروشند 
اما از میراث و شهرداری می خواهند با مالک 

جدید تهاتر کرده، این خانــه را بخرند و با 
تغییر کاربری حفظ کنند. مذاکرات شورای 
شهر و شــهرداری با مالکان  جدید هم به 
دلیل رضایت نداشتن آنان از ملک مورد نظر 
شکســت می خورد و به رغم اینکه سازمان 
میراث فرهنگی نیشابور دوبار اخطار کتبی 
به شورای شهر داده بوده و شورا هم شهردار 
را خطاب داده بود مجوز تخریب این ملک 
به نفع بلند مرتبه ســازی صادر می شــود.  
بنابراین شــهرداری منطقه۲ نیشــابوربا 
انتقال نخاله های تخریب ساختمان موافقت 
می کند و ســازمان مدیریت پســماند هم 
با دریافــت ۷۰۰هزار تومــان ناقابل مجوز 
انتقال را صادر می کندآن هم درست صبحِ 
فردایی که به ادعای میراث فرهنگی، ابلاغیه 
ثبت ملی شــدن خانه پرویز مشکاتیان را 
میراث فرهنگی کشــور به دســت میراث 
فرهنگی نیشــابور رســانده بود. سازمان 
میراث فرهنگی ادعا می کند که خانه پرویز 
مشکاتیان را در فروردین سال جاری به ثبت 
استانی رسانده و مشــغول نامه نگاری های 
لازم برای ثبت ملی خانه و تامین بودجه بوده 
که این اتفاق افتاده است. جالب اینجاست 
که مکانِ خانه مرحوم مشــکاتیان بر روی 
نقشه شــهر نیشــابور به عنوان لکه میراثی 
مشخص شده و شــهرداری با اطلاع از این 
موضوع، مجوز جمــع آوری نخاله را صادر 
کرده اســت.حالا همه آمده اند به تماشای 
باغچه ای کــه دیواری، حمایلش نیســت. 
حوضی که ماهی هایــش مرده اند و خاطره  
سازی که سایه اش را از ســر خانه برداشته 
اســت. «ایرج اشــرف زاده»، همسر خواهر 
پرویز مشــکاتیان که مهندس سازه  است 
و نابلــد هنر معماری نیســت، با بغضی که 
هرازگاه دســت در گلویش می اندازد، روی 
ویرانه های خانه پدری همســرش ایستاده 
اســت و به تکه  گچ بری قدیمیِ شکسته ای 
که روی زمین افتاده است، اشاره می کند و 
می گوید: یعنی باید جای این گچ بری روی 

به خاک نشاندن تاریخ
به نفع بلندمرتبه سازی 

شهر کوچه باغ های نیشابور در خطر از دست دادن شناسنامه هویت معماری شهری

مشهدى كه نادر ساخته بود 
مروری بر وضعیت مشهد در دوره افشاریه به مناسبت سالروز قتل نادرشاه افشار

هما سعادتمند
   h.saadatmand@shahraranews.ir

هفته گذشــته تخریب خانه پدری پرویز 
مشکاتیان در نیشابور به یکی از خبرهای 
جنجالی  کشور تبدیل شــد؛ اتفاقی که 
واکنش بسیاری از اهالی جامعه هنری و 
مردم را به دنبال داشت اما قصه تخریب ها 
به این یک خانه خلاصه نمی شود. تلخی ماجرا وقتی بیشتر 
می شود که بدانید خانه پدری استاد سنتورنواز کشورمان، 
سومین خانه تخریب شده در یک سال گذشته است و متاسفانه این 

رویه همچنان ادامه دارد، این درحالی اســت که نیشابور تنها شهر 
ایران است که نامش درمیان اعضای اتحادیه شهرهای تاریخی جهان 
که زیر نظر سازمان یونســکو قرار دارد، دیده می شود. طبق ضوابط 
این اتحادیه، در حریم شهرهایی که عضو آن هستند، نباید خانه یا 
بنایی تاریخی هویتی تخریب شود، والاّ امتیازها و حق عضویت خود 
را از دست خواهند داد و دیگر حمایت نخواهند شد. حالا با اتفاقات 
رخ داده، نیشابور نه تنها به قبرستان خانه های تاریخی تبدیل شده 
اســت، بلکه احتمال اخراج از عضویت اتحادیه شــهرهای تاریخی 
جهان هم تهدیدش می کند. گزارش پیش رو به بازدید ما از شش خانه 
تاریخی نیشــابور اختصاص دارد که به دلیل بی مهریِ سازمان های 

مسئول رو به زوال و نابودی است.

ش
زار

گ

۴۵۰
تعداد ابنیه

 تاریخی

۱۲۰
تعداد آثار تاریخی 

ثبت شده

۵
تعداد خانه های

 تاریخی ثبت شده

طاقچه به جامانده از خانه مشکاتیان
سرستون گچبری شده خانه 
مجتهدی که در حال تخریب است

محمد کاملان

تاریخ می گوید زمانی که نادرشاه برای 
رفع یکی از شــورش های مــردم علیه 
مالیات ســنگین، به خراســان می آید، 
جمعــی از ســردارانش بــه رهبــری 
علی قلی خان شــبانه به چادر او حمله 
می کننــد و او را به قتل می رســانند. 
به گفتــه «لارنس لاکهــارت»، مورخ 
انگلیســی، تاریــخ این اتفــاق، بامداد 
یکشــنبه ۱۱جمادی الثانی۱۱۶۰ برابر 
با ۲۸خرداد ۱۱۲۶ خورشــیدی است. 
نزدیکی به ســالروز قتل نادر، بهانه ای 

شد تا به وضعیت مشــهد بپردازیم که 
در عهد نادر افشاریه، رونق بسیار یافته 

بوده است.
در اواخر دوره افشــاریه مردم مشــهد 
به دلیل خشونت بیش از حد نادر آزرده 
می شــوند که این امر باعث می شــود 
جمعیت مهاجر، شــهر را ترک کنند و 
مشهد مرکزیت سیاسی خود را از دست 
بدهد. همچنین مشهد مرکزیت خراسان 
را از دست می دهد و ارتباط این شهر با 
هرات قطع می شود و خصومت میان این 
دو شهر به حد اعلای خودش می رسد، 
آن چنان که جــز حمــلات گاه وبیگاه 

ازبک ها به مشــهد، حمله افغانستانی ها 
هم به یکی از مشــکلات و تهدیدهای 
اصلی شهر مشــهد در زمان فرمانروایی 
شاهرخ تبدیل می شود. این همه سبب 
می شود جمعیت ۵۰هزار نفری این شهر 
به چند هزار نفر تقلیــل یابد اما اوضاع 

همیشه این طور نبوده است.
مشــهد از مهم تریــن و بزرگ تریــن 
شــهرهای ایــران پــس از اصفهــان 
در قــرن ۱۱هجری قمــری اســت که 
ویژگــی فرهنگی مذهبــی آن عمــده 
هویت این شهر را تشــکیل می دهد و 
در قرن دوازدهم هجری قمری وســعت 

چشمگیری می یابد. در ابتدای این قرن 
که مصادف اســت با پادشاهی سلطان 
حسین صفوی، روند گسترش و توسعه 

مشهد متوقف شــده، ناامنی مجدد به 
سراسر این شهر می آید. هم زمان با حمله 
افغان ها به شــهر اصفهان هرج ومرج در 


